
 

 

 

  باستان ایران در سیاسی حکمت
  يسهرورد خوانش برمبناي

  اکبر علیخانی علی

  

  چکیده
هاي ایران  حکومتو نظريِ تمدن و  هاي فکري شناخت بنیان ،له این مقالهئمس

دسـتگاه فلسـفی و فلسـفه     حـاکی از وجـود   ،اولیـه هاي  پژوهش .است باستان
 ؛اسـت » حکمـت سیاسـی  « ،از آن بوده که همـان  امري فراتر اضافه به سیاسی،
حکمت سیاسی و مبانی و اصـول آن در   چیستی ،مقاله یاصل پرسش ،بنابراین

انی و اسـلامی اسـت   یک مفهوم ایر ،تمدن ایران باستان است. حکمت سیاسی
متـرادف بـا    یاگرچـه گـاه   ؛فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی تفاوت دارد که با

بـه پرسـش اصـلی را بـا سـه       پاسخ ،است. مقاله کار رفته سیاسی نیز به فلسفه
                                                             

   (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران  
(a.alikhani@ut.ac.ir) 

  26/4/1397ب: تاریخ تصوی  16/11/1396تاریخ دریافت: 
  135-158صص ، 1397 پاییز ،چهارم، شماره سیزدهمسال پژوهشنامه علوم سیاسی، 
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حکمـت و حکمـت سیاسـی     يبیـان معنـا   کـرده اسـت. ابتـدا بـه     بحث دنبال
منشأ اصلی حکمت و  ،باستاندهد که ایران  ینشان م لاجما پردازد، سپس به می

اصـول حکمـت سیاسـی در    از  یبرخ ـ ،در پایان بوده است، و یسیاس حکمت
کردند در یک دسـتگاه   باستان تلاش می انی. ایرانکند را بررسی می ایران باستان

را بـه حکومـت   ن و فلسفی کلان و بـا تکیـه بـر اصـول آن، شایسـتگا      فکري
و از استبداد و ظلم حاکمـان   ،ندعدالت سوق دهسوي  را به حکومت بگمارند،

گیتـی و مینـو، نظریـه     بـه  تقسیم هستی عبارتند از: این اصول کنند. جلوگیري
 ،بخش عمـده مباحـث   کیانی، و رد نظریه تغلب. ایزدي، فرّ فرهّ حاکمی، حکیم
مکتـب فلسـفی    رو بنیانگـذا  فیلسـوف بـزرگ   ي،درهاي سهرو اندیشه يبرمبنا

خوبی این حکمت را نشـان داده و مکتـب    به تبیین شده است، چون او اشراق
  خود را نیز بر حکمت ایران باستان بنیان نهاده است. فلسفی

  حکمت، حکمت سیاسی، ایران باستان، سهروردي :کلیدي گانواژ
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  مقدمه
 باسـتان در یـک   بزرگ ایـران  اینکه تمدن ،اي که ذهن نگارنده را مشغول کرده بود لهئمس

شـد. در   مـی  و اداره بـود اي پدیـد آمـده    نظري يها بنیان براساس چهکلان و کلی،  نگاه
سیاسـیِ عمیـق    يها اینکه اندیشه توانست مطرح شود. نخست سه فرضیه می ،پاسخ اولیه

ایـن   ،و فلسفه سیاسیِ کارآمدی دوم اینکه یک دستگاه فلسف ؛وجود داشته است یو متقن
عوامل و مبانی نظـري دیگـري وجـود     لاًاحتما ،سوم اینکهو  ؛تمدن و نظام را پدید آورد

قـادر   ی،سیاس ـ اندیشه اساساً زیرا ،توانست درست باشد داشته است. فرضیه نخست نمی
هـاي دوم   فرضـیه درستی  ،اي ندارد. مطالعات اولیه کارویژه ایجاد تمدن نیست و چنین به

که  کردنمون به فرضیه ره ،از دستگاه فلسفی و فلسفه سیاسی و سوم را نشان داد و ما را
مقالـه شـکل گرفـت کـه حکمـت       است. از اینجا پرسش اصـلی  یحکمت سیاس همان
  چیست و اصول آن در تمدن ایران باستان چه بوده است؟ یسیاس

 ،سیاسـی  حکمـت  مـورد  بسیار سخن رفته است، اما در ،فلسفه سیاسیرة دربا
مفهـوم بـه   تـرین   چندان روشن نیست. نزدیـک  ،نوشته شده و ابعاد آن کمتر گفته و

دارنـد کـه    ییهـا  تفـاوت این دو مفهوم، ولی  ،سیاسی، فلسفه سیاسی است حکمت
 یـک مفهـوم   ،حکمـت  .)245-249: 1397(ر.ك: علیخانی،  بحث ما نیست موضوع

فلسـفه   بـرخلاف  داشته اسـت.  وجود در ایران باستاننیز از آن پیش قرآنی است و 
جنبه نظري و عملـی   راي دودا ،سیاسی نظري دارد، حکمت ۀکه بیشتر جنب سیاسی

 عمـدتاً  ،ایـران باسـتان   اصول آن در حکمت سیاسی و است. هدف این مقاله، تبیین
 اي از حکمـت و  کـه بخـش عمـده    است. به این دلیـل  ي،برمبناي خوانش سهرورد

به ما رسیده و او مکتـب فلسـفی    ياز طریق سهرورد ،باستان حکمت سیاسی ایران
به  ،سیاسی تبیین اصول حکمتبراي  ،است نا کردهخود را براساس حکمت ایرانی ب
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  هت ـچیستی حکمت سیاسی پرداخ . در این مقاله ابتدا بهایم کرده استنادهاي او  دیدگاه
 ش نخست،سه بخش اصلی است. در بخي دارا ،ایم. مقاله و معنی آن را روشن کرده

 حکمـت ي هـا  ریشـه  ،دوم بخش تبیین شده است،حکمت سیاسی  يو معنای چیست
اصول  نیتبی به ،مقاله سومش بخ و، کاود می در ایران باستان را در حد توانی سیاس

 تـلاش  ،سیاسـی ایـران باسـتان    در نظـام  پردازد. یسیاسی در ایران باستان م حکمت
 ییاصول، سـازوکارها  کلان با تکیه بر این فکري و فلسفی هیک دستگا کردند در یم

عادلانـه   امک ـو حکومت راه پیدا کننـد، ح  به حوزه قدرت ایجاد کنند که شایستگان
  .شود يحکومت کنند، و از ستم حاکمان جلوگیر

ن از آن یامـروز  يبردار اما بهره ،به گذشته اختصاص دارد ،اگرچه موضوع مقاله
اینکـه در   بلکه نظري است. ضمن بحث نه تاریخی، پذیر است، چون رویکرد امکان
است.  گرفته شدهنظر دربیش و کم ،جامعه ایران مسائل امروز تحلیل موضوع، و تبیین
فلسفه سیاسـی در   هاي اندیشه سیاسی و در عمق و لایهي کاربرد هاي پژوهش انجام
جـاي کـار دارد و امیـدوارم ایـن مقالـه مشـوقی بـراي سـایر          بسـیار  ،باستان ایران

  .گام نهند ،پژوهشگران باشد تا در این واديِ ارزشمند

 چیستی حکمت سیاسی. 1
، »بازداشتن«و » داشتن  نگه«و » منع«را  ،»حکَم« از ریشه ،حکمت واژه نخست نايمع

؛ 91ق: ه. 1404فـارس،   (بن اند بازداشتن چیزي از فساد و تباهی دانسته ،و همچنین
 کـار انسـان را از جهـل و    ،حکمت. )66-67ق: ه.1409؛ فراهیدي، 137ق: ه.1399
ق؛ ه.1404، بن فارس؛ 45ق: ه.1375، فخرالدین بن محمد طریحی دارد بازمی زشت

ظلم  ، منع از»منع«پس از بیان معناي  ،فارس . ابن)1901-1902ق: ه.1407 جوهري،
ترین مفهوم یا کنش سیاسی  و مهم نخستینو این  داند می »کمح«ن کاربرد یرا نخست

سیاسی بیشتر واژه را  این معناي حکومت، داوري و چه به معناي چه به ،کم. حاست
چون  ،اند خوانده حاکمکند، و فرمانروا را  جلوگیري می قاضی، از ظلم کند. حکمِ یم

 براي. این معنا ق)ه.1409 فراهیدي،(ر.ك:  بازدارد ستمگريمگر را از تساست  قرار
 ۀکند و یادآور اندیش ـ می معنادارتر را حکومتو  حکمتو پیوند  یریشگ هم، حاکم
. )66-67: 1995، حائري یزدي) (1(استدر ایران باستان  )شاه فیلسوف(  حاکم حکیمِ
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 ،حکـم ، معناي دیگر حکمتمهم در مفهوم  اي مؤلفهعنوان  به» بازدارندگی« بر افزون 
 و )1901-1902ق، ه.1407؛ جـوهري،  66ق: ه.1409 فراهیدي،( و حلم ،علم ،عدل

آن را  هـم بـاز   اسـت کـه   »عدالت«و » تعادل«خود یا  جاينهادن امور در  ،همچنین
 معـانی ازجمله  .)41: 1370جرجانی،  کند حوزه سیاست و اجتماع وارد میبه بیشتر 
شناخت بهترین چیزها بـا برتـرین    )1 از: ندشده عبارت ذکر حکمت برايکه  دیگري
یـافتن بـه حقیقـت     دست )2 ؛)140ق: ه.1414(محمد بن مکرم بن منظور،  ها دانش

 .4علمِ همـراه بـا عمـل؛     )3؛ )249ق: ه.1413(راغب اصفهانی، علم و عقل کمک به
 دانشی .6 ؛)41: 1370 (جرجانی، سخنِ معقول دور از حشو .5سخنِ موافق با حق؛ 

، الهـدي  علـم ( دهـد  تدبیر و اتقان انجام مـی  رويآن افعالش را از  کمکبه  آدمی که
  ).161 :1371بنابی،  ؛ قرشی1901 ق:ه.1407جوهري، ؛ 268ق: ه.1405

اجتماعی است، ضمن اینکه  ـ سیاسی نخست،حکمت در درجه  معناي ،بنابراین
، معنـاي  داننمای بازمی را حکمتمفهوم  از ي، بعدبالا هاي ریفتعمعانی و  از یکهر

بـه   حکمت که،. نتیجه ایناست حکمتمتفاوت از  هاي برداشت مشترك، وجه ششم
پسـندیده و   لِکـه بـه عم ـ   شـود  گفته میی و متقن ،مستحکم ،درست دانش و دانایی

عملـی   و نظري زمان همجنبه  داراي دو ،حکمت ،منجر شود، به همین دلیل درست
 آشکارکند که ویژگی  میجلوگیري  و نادانی ، از جهلنظريۀ جنب درحکمت  ؛است
و در  گرایـی اسـت   و تخصـص  ،تخصص ،دانش ،است و روي دیگر آن یگرای عوام
دیگـر   يکـه رو  دارد ناپسند بازمیو  نادرستو رفتار  اقدامرا از  عملی، انسان ۀجنب
و  محکـم  يمعنا براین، افزون. و تخصص است ،عقلانیت ،دانش ياقتضا عمل به ،آن

از خطـا  او تأکید بـر دوري   کهشود  دیده می حکیمو  حکمتبودن نیز در  مستحکم
معناي لغوي عقل  ؛همانند معناي عقل است ،معناي حکمت ،اینکه است. نکته جالب

(خسـروپناه،   دارد را از جهل و اعمـال نادرسـت بـازمی    انسان ،نع است و عقلنیز م
همـان   ،تجلی جهالت در حوزه سیاسـت  ).85-89: 1379؛ برنجکار، 20-18: 1388
ندارنـد. در حکمـت    نخبگان و دانایـان جایگـاهی   سم است کهیگرایی یا پوپول عوام

 ،شـود کـه جـوهره آن    وارد عرصه سیاست و قدرت مـی ، سیاسی، عکس این فرایند
  ست.ا ها اقتضاي آن عقلانیت و دانش عمیق، و عمل به

به  ،، و از منظر دیگرانسانیو  الهییا  غیردینیو  دینیمنظر به  یک حکمت را از
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هاي  در برداشت ،عملیچه و  نظريکنند. حکمت، چه  تقسیم می عملیو  نظري
تواند از آن  که انسان می است الهیاست و تنها به خواست و لطف  الهی امري، دینی
 »الحاکم«و  ،»الحکیم« ،»الحکَم« هاي اسم، خداوند به اسلامی. در سنت شود مند بهره

 معانیاز  معناییاز  حاکی ،کدامهر کهشود  می نیز خوانده ).69ق: ه.1421(ازهري، 
 آدمی برايوحی  کمکبدون  حکمت، غیردینی هاي برداشتدر  است.» حکَم«ماده 
را قادر  آدمی کهاست  عملیاست و گوهر آن، معرفت معطوف به  ییافتن دست امري

را براي  خوبی زندگی اجتماعی، ـ چه در بعد فردي و چه در بعد سیاسی ،دکن می
است شده  از حکمت، با اینکه تصریح یهاي دین البته در برداشت  سامان دهد. خود
اعطاي حکمت به  ولی امکان ،کند می بخواهد حکمت عطا خداوند به هرکسکه 
، غیردینیچه  دینی ، چهنظريحکمت در بعد  .وجود داردان نمنان و غیرمسلماؤغیرم
در  که دانایی و معرفتی، عملی حکمتدر  باشد. نیز یفلسف منظا معناي به تواند می

و اساساً  استعمل  برايلازم  مقدمه ،است تأکیدمورد  فهم و عمق تفکر انسان
که بدون دانش و معرفت  ییا عمل ،نیاید و عملی نشود کار به که یمعرفتدانش و 

اسلامی  ـ ایرانی یحکمت در سنت فلسف از سوي دیگر،نیست.  حکمت باشد، عمیق
را دانش مربوط به حکمت نظري  ؛استشده  قسیمنظري و عملی ت به حکمت

را دانشی  یحکمت عملو  نیست اراده و اختیار انسان ۀدر حیطاند که  دانسته يامور
 دانشی  حکمت نظري، اما مراد ازاراده و اختیار انسان است، که مربوط به  اند دانسته

هیچ ارتباطی به حوزه عمل نداشته باشد، بلکه  ،آنن نیست که دانستن و ندانست
عقل عملی است. اگر غیر  ، در خدمتعنوان مقدمه بعید کم به دست ،حکمت نظري

عمل  ،حکمتمایه این مفهوم که  جان حکمت، بای یآن تفکیک ثنا  باشد، از این
، یمیابراه خواهد بود. در ادیانن رسازگا ،عمیق است ییو دانا براساس دانش

 ،مقدس کتاباز  هایی بخش حکمْی ؛ جنبهدارددین  با محکمی پیوند، حکمت
برجسته است. پژوهشگران  جامع، کتاب و ،ایوب کتابسلیمان،  حکمتویژه در  به

بر سهم  ،تاریخیب یترت ، بهفرهنگی ـ دینیاز منظر  حکمتمفهوم  بررسیدر  غربی
بر  ،شرقیمسیحیت، و در حوزه  و ،یهودیت، مصر ،(سومر و بابل) النهرین بین

توجه  قابل سهم ازاما  ،اند کرده تأکید وسیکنفوسو  ،بودا ،تائو ،هندو يها آیین اهمیت
  ).748: 1388مالک، ( اند غافل ماندهشت تزر ایران باستان و آیین
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  حکمت در ایران باستان يها ریشه. 2
فلسـفه و   مرکـز دانـش و   ،ایران باسـتان  ،دهد که نشان می وجود داردفراوانی  دلایل

 ، 1گمیسـتوس پلتـون   .)2(رفتـه اسـت   از ایران به یونان بوده است، و فلسفه حکمت
منزله حکمت  به باستانی، از زرتشت در فلسفه و الهیات متخصص یلسوف بیزانسیف

پلتـون، از   تبع به 2مارسیلیو فیچینواست.  داشته یقدسجایگاه کند که  یاد می باستانی
مثابـه   دانـد، بـه   مـی  که آن را تألیف زرتشت »3اي کاهنان کلده«و » هرمسی مجموعه«

یـا   "Prisca Theologia" هـاي  واژه یچینـو بـه  فبـرد.   منابع این حکمـت ازلـی نـام مـی    
"Philosophia Priscorium" یـا   یالهیات باستان توان آن را به فلسفه که می کند اشاره می

گویـد   نمـی  یول ،داند این فلسفه می یقیحق افلاطون را وارث مقدس ترجمه کرد. او
 :1384نصـر،  ( ارث رسیده اسـت  این فلسفه از کجا و از چه کسی به افلاطون به که

  .)1391مهدوي و پارسانیا،  ؛160-159
انـد.   مسلمان نیز به وجود حکمـت در ایـران باسـتان تصـریح کـرده      فیلسوفان

ویژه و جداي از حکمت یونـان   یحکمت ،»مشرقیان«بود که  بر این نظر سینا ابوعلی
را » حکمت مشرقیین«اصول که اند که بسیار مهم بوده است. او درصدد برآمد  داشته

اندیشـه و   يدستاوردها از ونده و اکنینرس دست ما به ،کل اثر کند، اما ظاهراً تدوین
باقی مانـده   »منطق المشرقیین«نام  کتاب کوچکی به تنها ،نهیسینا در این زم ابن تلاش
اي  کنـد کـه از ناحیـه    تصریح می »منطق المشرقیین« ۀنا در آغاز رسالیس . ابن)3(است

قـاً  یدقی ها را با فلسفه و علـوم یونـان   به او رسیده که او آن یهای دانش ،یونان غیر از
کـه دریافتـه    تاجایی ؛ها را جداي از هم یافته است مطابقت داده و مقایسه کرده و آن

داشـته و  » ينـام دیگـر  « ،در نزد مشـرقیان  ،اند نامیده» منطق« ،انییونان آنچه را ،است
 .)3: 1364بن سینا، (ا حرف با آن تفاوت داشته است به حرف

تـرین دانشـمندي اسـت کـه      مهم ي،سهرورد الدین شهاب سینا، شیخ از ابن پس
ل در مورد حکمت در ایران باستان سخن گفته و از آن تأثیر پذیرفتـه اسـت.   یتفص به
دادگري  ،یافته، و براساس حق حق رهنمون  بودند که به یامت، پارس گوید: در می او

                                                             
1. Gemisthus Plethon 
2. Marsilio Ficino 
3. Chaldaen Oracles 
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نوري آنان را که ذوق افلاطـون و   فاضل بودند. ما حکمت یحکمای ،اینان کردند. می
دهد، پس از مردگی، زنده کردیم، و در کتابی  می شهادت ه آنپیش از وي ب يحکما

 :1372 سـهروردي، ( آوردیـم  »الاشـراق  حکمـه «نام  نداشت، به پیش از این سابقه که
اشـراق، حکمـت    دهـد کـه اسـاس حکمـت     مـی  دي نشانرسخن سهرو این .)128

پیش از سوفان یلف افلاطون و یحکمت ذوق که است  ون بودهیحکماي فارس یا فهلو
کـه  اسـت   ي بـر ایـن نظـر   سـهرورد  .)1360رضانژاد، ( نیز از آن بهره برده است او

رسیده، افلاطون بـوده   یا فلسفه حقیقی )4(آخرین فیلسوف یونانی که به نور طامس
، »فهلویون«هرمس است، اما در میان  ترین آنان و در میان غیریونانیان نیز بزرگاست 
کیومرث و نیز از پیروان  ،نیاز مالک روي زم« توان ایران می فارس ویلسوفان یعنی ف
ی یک ـتنها را  یونان فلسفهي، سهرورد. برد نام» فریدون و کیخسرو ،فلسفی او مکتب

 آثـار  . در)298: 1372(سـهروردي،   دانـد  یبـزرگ حکمـت م ـ   هاي شـجره  شاخه از
اند. این  بوده یمحک غالباً ،حاکمان و پادشاهانی، دوسرفۀ و نیز در شاهنامي سهرورد

 آشکاري بر پیوند حکمت و سیاست در ایران باستان است. ۀنشان
بـه تـدوین اصـول     ،حکماي قدیم ایران یدي با استفاده از میراث فلسفرسهرو

حکمت خسـروانی   بزرگانهاي  هو نظری ها اندیشه ،و در آن هاشراق دست زد فلسفه
 »الخسـروانیون  حکمـاء «ماننـد   ینوگونـاگ  بیرهايتع با از آنان را شرح داده است. او

 :2ج: 1372(سـهروردي،   »حکماء الفرس«، )و... 493، 166 :1ج ،1372 ،(سهروردي
ــون« ،)و... 157، 11 ــهروردي،  الفهلوی ، 149، 157، 2و ج 504، 502، 1ج: 1372(س

، حکمـت  ایـن  سـترگ  يهـا  چهـره از  یهـاي برخ ـ  نام گاهی نیز با ذکر و »و... 128
یـاد کـرده    ...و ،جاماسب، بوذرجمهر فریدون، شت،تزر کیخسرو، ومرث،یک همچون
 شـان سآورده و تقدی شمار راستین به موحدان ءیادشده را جزن مایحکۀ هم است. او

و  ،هـرمس  ،حکمـت  قدیم از زمان پـدر یلسوفان ف سخنان ي،درسهرو نظر کند. به می
 بـه  ،شـده و هـرکس   رمز استوار ۀ، برپایفیثاغورثو  انباذقلس مانند یبزرگان ،سپس
 اصـولاً قواعـد   را درك نخواهـد کـرد.   باشـد، مقاصدشـان   نـد یبسخنان آنان پا ظاهر

ماننـد   ،ن پـارس یسرزم نماکیح که راه و روش تو ظلم نور رةدرباق اشرا تکمح
بـه رمـز نهـاده     همـه  ، بوده پیش از اینان افرادي و ،جمهررجاماسب، فرشاوشتر، بوذ

 ییراگالحـاد  را نباید با قواعـد کفرآمیـز مجـوس و    فلسفهن ای ، حال این با است؛ شده
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(سـهروردي،   یکی گرفـت  ،چیزهایی که انسان را به شرك آلوده کند ۀو هم مانویان
1372: 11-10(.  

از دین و تأملات دینی جدا ، در نظام فکري ایران باستان، فلسفه و تفکر فلسفی
و  ،فهلویـه  فـرس، فهلویـون،  حکماي  سهروردي ازکه  هنگامینبوده است؛ درنتیجه، 

که لمعناي امروزي نیست؛ ب به ،گوید، منظورش فیلسوف خسروانی سخن می حکماي
معرفت به حقـایق اشـیا و   «است که در مسیر  اي خته و فرزانهیدانشمند فره ،مقصود

هـاي   مبدأ و معاد و اصل و سرنوشت موجودات، دیدگاه کند و دربارة سیر می »امور
هـاي خـود    دانسـته  و در عمل نیز به )143-144: 1384(موحد،  دارد یویژه و عمیق

مراتبی دارنـد کـه بـه نسـبت نزدیکـی یـا        ،انوار ،مت خسروانیاست. در حک پایبند
: 1394گیري و خراسـانی،   (خواجه یابند می شان از نورالانوار، شدت و ضعف دوري

ار شـده  اشـراق و شـهود اسـتو    که بر بنیاد . حکمت اشراق و حکمت خسروانی)84
است، برسد و با  1روشَنیه ـ هرویسپ پایان تواند به نورالانوار که روشنی بی می است،

حکمت ایران باستان در بطن ة کنند زنده ي،نیست که سهرورد يتردید یکی شود. آن
حکمت اسلامی است. مبناي اندیشه او احیاي حکمت نـوري اسـت و ایـن     جریان

گیـرد و یکـی از مبـانی و     مـی  سرچشـمه شـرق   بودن آن است که از اشراقی دلیل به
ویـژه حکمـاي خسـروانی اسـت.      نیرومند اندیشـه وي، ایـران باسـتان و بـه     هاي راه

خواست حکمت افلاطون و زرتشت را در یک بستر فکري جدید که  می يسهرورد
  .)101و  92: 1380(رضی،  نتیجه استواري داشته باشد، جمع کند

کند  معرفی می مقدسی فرمانرواي ،ایران باستان فریدون را در تاریخ سهروردي،
اسـت، و از   )186: 1372(سهروردي، » القدس متصل و بدو متکلم گشته روح« که به

کند کـه داراي مقـام    یاد می» المبارك شهریار صدیق کیخسرو«عنوان  نیز به کیخسرو
: 1372(سـهروردي،   اسـت  خلسه بوده و به قرب درگاه الهی واصـل بـوده   شهود و

الحکــیم الفاضــل و الامــام الکامــل زرادشــت «عنــوان  نیــز بــه زرتشــت . او از)157
، 157، 128: 1372(سهروردي،  برد نام می» المؤید زرادشت الفاضل«و » الاذربایجانی

ــین)197 ــال، ؛ درع ــان   ح ــن بزرگ ــه ای ــاب هم ــت  حس ــیت، مانوی و ، را از مجوس

                                                             
1. Harvisp-Ravašnih 
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 ي،نامد. سـهرورد  یمتقدم مموحد الهی  يرا حکما کند و اینان جدا میی پرست دوگانه
برخی از شهریاران نیک و قدیس  هتأیید خداوند ب چگونگی تعلق نور حیتشرِ ضمن
  نویسد: آنان را از شرك منزه دانسته و می تاریخ،

که بزرگان ملوك پارسیان رسـیدند، و ایشـان از    برسد به نور تأیید و ظفر، چنان
گوینـد؛ زیـرا    که خداي را دو مـی  ییعنی از کسان نبودند و نه ثنویان،) 5(مجوس

  ).185، 3: ج1372(سهروردي،  »که این اعتقاد فاسد از گشتاسب ظاهر گشت
سیاسـی بـود.    حکمت ،در ایران باستانی حکمت خسروان از ش زیاديبخ، بنابراین
حکمـت و فلسـفه    اصـول ایـن   اند کوشیده و غیرایرانی ایرانی از اندیشمندان برخی

افلاطـون را از ایـن    مانند یآشکار بزرگان يکنند و اثرپذیر ین و تفسیریتب را سیاسی
 مهم دکتـر مجتبـایی در ایـن زمینـه     بر کتاب افزون اثبات برسانند.  سیاسی به حکمت

(اصـیل،  » آرمانشهر در اندیشه ایرانـی « توان نام برد: از آثار زیر می )1352 (مجتبایی،
تحـول  «و بخش دوم کتاب  )1383(کنادت، » آرمان شهریاري ایران باستان« .)1381

مانـده   کلاسیک باقی میان متون در ).1385(رجایی، » اندیشه سیاسی در شرق باستان
» شـاهنامه فردوسـی  «و  »هـاي تـاریخی   کتیبـه «، »تنسر به گشنسـپ  نامه«گذشته،  از

 دارند. جایگاه بالایی
ایرانیـان در ایـن حـوزه بـر     ي برتر و یحکمت خسروانی فه سیاسسفل اهمیت

در کتـابی   احمد بن دایه ،نیست، حتی در سده چهارم هجري يبحث جدید یونانیان
، سیاسـت  »المتضـمن علـی ثلاثـه عهـود     سیاسـه الامـراء و ولاه الجنـوب   « عنوانبا 

در رد  کتـاب را  نظامی را در سه رساله نوشته اسـت. او ایـن   و فرماندهان نشهریارا
کردنـد.   نوشت که یونانیان را به فقر در اندیشه و فلسفه سیاسی متهم می ییها نظریه

ثابـت   کوشـد  مـی  این کتاب که ابن دایه دراست بوده  اي گونه شرایط در آن زمان به
فلسـفه سیاسـی    نیزند، بلکه یونانیان ا هفلسفه سیاسی نبودي ان دارایایرانکه تنها کند 

 ایرانیان نبوده است یسیاس ها کمتر از فلسفه آن ، فلسفه سیاسی حال هر و بهاند  داشته
  ).315-316: 1381(ر.ك: عارف، 

  باستان ایران در سیاسی حکمت اصول. 3
فلسفه  بهمفهوم ترین  کینزدی، حکمت سیاس سیاسی، که در منظومه مطالعات گفتیم
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و چرایـی اسـت و بـه     یچیسـت  از فلسفه سیاسی که پرسـش  مباحث؛ است سیاسی
باید با عمل  حتماً، تفاوت که حکمت سیاسی مباحث سیاسی است، با این هاي بنیان

ه همیشه ک اي است فرد مهذب و خودساخته ،باشد و حکیمهمراه ها  براساس دانسته
کند و منافع جمعی و اجتماعی را بر منافع فـردي و بخشـی    اقتضاي خرد عمل می به

سیاسی  حکمت و حکمت رکزم ،باستان روشن شد که ایران دهد. تا اینجا می ترجیح
 یمبـان  ی ازین برخ ـیتب به در ادامه .کردند حکیم بر آن حکمرانی می بود و پادشاهان

 مطــرح کــرده اســت، يســهرورد کــه خســروانی یاصــول حکمــت سیاســ مهــم و
  .میپرداز یم

  نویم و گیتی به هستی میتقس .1-3
 یعنـی ، گیتـی  جهـانِ  هـاي  نام به جداگانه ةحوز دو به یهست نی،خسروا متکح در

 ،عالم مجردات و عقول و انوار یعنی، مینوي جهانِ و، طبیعت و اجسام و ماده دنیاي
نامیـده  » نورالانـوار «عنوان آفریدگار و مالک هستی،  خداوند متعال به شود. تقسیم می

  گوید: می سید جعفر سجاديشود.  می
در  یآذربایجـان  کـه زردشـت   دهـد  خبر از اضواي مینویه مـی ، الدین شهاب
عالم را در دو قسم  ،زردشت ،گوید زند از آن خبر داده است. وي می کتاب

عـالم نـورانی و روحـانی     ،عالم گیتی و عالم مینوي. عـالم مینـوي   داند: می
  .)18: 1376(سجادي،  ظلمانی و جسمانی است ،است. عالم گیتی

 ـفـیض الهـی بـه آن ارز    تابش نور و ریـزش  میزان رمبناياي ب دهیپد هری هست ابی ی
 يصـلاحیت رهبـر   افـرادي  تنهـا امور اجتماعی،  جهان سیاست و تدبیر در شود. می

صـلاحیت   يمبنـا  تابـد و  ها مـی  لاهوتی بر آن يو پرتوها »مینوي اضواي« دارند که
: 1376(سـجادي،   نام دارنـد » فره«یا » خوره« ،گیرد. این پرتوها و انوار می ها قرار آن
د. ایـن  رتفـاوت دا  ،شود الهی نامیده می مشروعیت هزوه امرچآن امر با این . البته)18

توجـه بـه    اعتقاد به عالم معنا و انندمی های است که قابلیت الهی عنایت و لطفتنها 
مـادي و دنیـوي و قـدرت     امور کند تا یایجاد م حاکم دررا معنوي  روحانی وامور 

ها  آن نگهداشتد و براي کسب یا کننظر او حقیر و پست جلوه  در ،و مقام سیاسی
یـک اصـل از اصـول     تنهـا نشود. این وسل متاي  یو غیراخلاق اقدام دون شأن به هر
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هـا   کنـیم و تمـام آن   مـی  مطـرح است که ما در این مقالـه   یاسیحکمت س ۀگان شش
 هـا پرهیـز از   کنند که آخـرین آن  معنا پیدا می حکمت سیاسی با هم مثابه یک نظام به

  .است تغلب

  اکمیح حکیم نظریه .2-3
 شـد  گفته »شاه فیلسوف« آن به بعدها که »دانایان يشهریار« یا »حاکمی حکیم« نظریه

در ایـران باسـتان    یمت سیاسکاصول ح از دیگر ،شود می داده نسبت افلاطون به و
 ـا هامـروز  اسـت.  یــا » علــوم سیاسـی و اجتمـاعی   دانشـمندان  تی ـحاکم« ن همــانی

 .گرایـی قـرار دارد   مقابـل عـوام  اسـت کـه در نقطـه     گرایـی  گرایی و نخبـه  صتخص
 »حکمت ذوقـی «(استدلالی) و  »حکمت بحثی«حکمت را به دو نوع  ي کهسهرورد

تقسیم کـرده اسـت    ن دستهیچند کند، حکما را نیز به می (شهودي و اشراقی) تقسیم
حر در حکمت ذوقی و تأله، و بور و مت حکیم غوطه )1از:  ها عبارتند آن ترین که مهم

ور در حکمـت ذوقـی و تألـه، و متوسـط در      غوطه حکیم )2دو؛ حکمت بحثی هر 
ور در حکمـت ذوقـی و تألـه و بـدون آگـاهی از       حکـیم غوطـه   )3حکمت بحثی؛ 
ور در حکمت بحثی و فاقد تبحر در تأله و حکمـت   حکیم غوطه )4حکمت بحثی؛ 

 ذوقی.
، سـت ا بنا بر دیدگاه سهروردي، که مبانی فلسفه خود را از ایران باستان گرفتـه 

حق ریاست و حکومت با فیلسوف و حکیم نوع اول است و اگـر چنـین شخصـی    
ر برسد و آنان خلیفۀ خدا  ب نوبت به نوع دوم و سوم مییترت به ،وجود نداشته باشد

حـق حاکمیـت و شـهریاري     ،نوع چهـارم  لسوفیاما حکیم و ف ،هستند روي زمین
شـمار   از سوي خداوند بهالهی است و جانشینی  منصبی ،ندارد. ریاست و شهریاري

مقامی را ندارد. ایـن   به چنین دلیل، حکیم غیرمتأله امکان دسترسی همین به ؛دآی می
آیـد؛ چنـین حکـیم و     مـی  دسـت  مانـه بـه  یشـهود حک  و ،عبادت با ریاضت، منصب

ظـاهر   حق اوست؛ هرچند به ،یو فرمانروای است و ریاست »قطب« ی،متأله لسوفیف
از  سرشارزمانه  ،ت او باشدسد نیز دري است ظاهریر ببرد. اگرسر  به حالت انزوا در

الهی در رأس امور نباشد، عصر غلبه و چیرگی  یسیمدبر و رئ شود، ولی اگر می نور
 مفهــومي ســهرورد نجــایا در ).12، 2: ج1372(ســهروردي،  ظلمــت خواهــد بــود
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 يمفهوم شـهریار  با ام آنغاد رد و سعی دریگ یوام م متون اسلامیاز  را یالله فهیخل
  ایران باستان دارد. در

 تـرین  کامـل  ،پاك باشـد  دلو که هم اهل استدلال و هم وارسته  کسی راي سهرورد
 ـ  بحـث و اسـتدلال   اهـل  که را اما کسی ،کند حکیم معرفی می و  مهـذب  شاسـت و دل

ولـی از   ،دل پاك داشـته باشـد   اگر کسی ،او نظر داند. به می انسان ناقصی ،نیست وارسته
دل پـاك و   هـم اسـت کـه    کسـی  تر انسان کامل پس ؛دارد نقص خبر باشد، استدلال بی

ی سـهروردي شـرف و فضـیلت واقع ـ    در استدلال توانا باشـد.  هم داشته باشد و وارسته
 در دانـد. او  میی خلافت الهۀ کند و تنها حکما را شایست انسان را در حکمت خلاصه می

معنوي مـردم،   روي زمین و پیشوايبر خداوند ۀ فیخل ندارد که يتردید لهئمس اینمورد 
بر ایـن  و  اشدمسلط ب حکیمی است که هم بر حکمت ذوقی و هم بر حکمت استدلالی

باشـد و بـه    کـارآزموده در تألـه   چنین حکیمی یافت نشد، حکیمی که اگرکه است  نظر
بهتـر از سـایر حکمـا     بهره باشد، بی یبحث حکمت ولی از ،درجات کمال نائل شده باشد

و  اسـت  افضـل  غیرعـارف  فوفیلس ـ غیرفیلسوف از عارف ،او نظر به یعنی ؛خواهد بود
 در ).1390(ابراهیمـی دینـانی،    برتـر و بـالاتر از حکمـت بحثـی اسـت     ، حکمت ذوقی

 يسـهرورد  و اسـت  روشن کاملاً باستان ایران یسیاس حکمت يسازگار بالا، هاي بحث
  .است پرداخته ها آن ادغام و بیان بهاي  دغدغه چیه بدون

  يایزد فره .3-3
 سهروردي که باستان ایران در يشهریار ترقد و سیاسی فلسفهی مبان از دیگری یک
 بـه  را مفهـوم  ایـن  سـهروردي . اسـت  »ایـزدي  فـرهّ  یا فرّ«، است پرداخته ه آنب نیز

، »خـرهّ « ،»خـوره « ازجملـه ، اسـت  آورده خـود  مختلف آثار در یگوناگون هاي شکل
از » فـرهّ « یـا  »فـر « ».کیـانی  فـرّ « و» خـرهّ  کیـان « ،»هیبت نورانی« ،»فرّ نورانی« ،»فرّ«

ــا ــیي پرتوه ــوي«و  اله ــواي مین ــت »اض ــه اس ــه ب ــور ک ــلابت و  منظ ــد و ص تأیی
و  يمینـو  جهـان  ،»فـرّ «منشـأ   شـود.  مـی  دانـا داده  شـهریاران  بـه  ،یبخش مشروعیت
 ـن سبب است، اما به نورالانوار افـراد و  ع و تواض ـ ،دادگـري  ،، خداپرسـتی یمنش ـ کی
و  هـا  یویژگي، زدیا فرهّن گرفت تعلق اریمع اینجا رد. دریگ می ها تعلق به آن، حاکمان

، تواضـع،  يورز تخصـص، عـدل   دانـش و  انندم، حکمرانیبراي  لازمي ها ستگییشا
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نیک  يها ویژگیاین  »فرّ ایزدي«داراي  دلیل، اگر فرد همین و... است، بهی رتیس نیک
رود و جاي خود را بـه   ایزد از وجود او می تسرا از دست بدهد، آن فرّ نیز به خوا

کـه   تا زمـانی  اتفاق افتاد.» جمشید«د رمو که در گونه  انهم؛ دهد و ظلمت میی بدبخت
حـاکم و   ،و سعادت بر جهان بود با او »ایزدي فرهّ«کرد،  رفتار می به عدالت دشیجم

که به خدا شرك ورزید و دروغ گفت،  یاما زمان بود، جاريدر آن جامعه  یتخوشبخ
  ).314-315، 2: ج1356(پورداوود،  خود را از دست داد» فرّ ایزدي«

سیاسـی   و مشروعیت اجتمـاعی  و تیمقبول، عامل »فرّ«ی، خسروان حکمت در
» کیان فرّ« ،ترین نوع آن عالی و دارد و مراتب و ضعف شدت هاي هدرج است؛ افراد

» نور قاهر«و ي از اضواي مینو ،و مراتبشها  هدرج ۀدر هم» فرهّ« است. »کیانی فرّ«یا 
 ـ   » قاهریت«اي از صفت و نام  جلوه است؛ یعنی  هو قدرتمندي خداونـد اسـت کـه ب

گیرد. سید جعفـر سـجادي کـه یکـی از      منش او تعلق می مورد لطف و نیک بندگان
  گوید: هاي سهروردي است، می متخصصان اندیشه

دانست: عالم گیتـی و عـالم مینـوي. عـالم      می ر دو قسمبرا  عالم ،زردشت
ظلمانی و جسمانی است. ، عالم نورانی و روحانی است. عالم گیتی، مینوي

کنـد کـه بـه آنـان      جهان ریزش می ۀانواري بر نفوس فاضل ،عالم مینوي از
تر از اشراقات آفتاب  آن کامل بخشد و اشراقات قدرت رأي و نظر می تأیید،

سلطه  ،ها بر برخی دیگر انسان شود که برخی از موجب می است. این انوار
کیـان  «به ملوك است  این انوار را که مربوط و ریاست پیدا کنند. بخشی از

نامند و همین انوار است کـه موجـب صـعود و عـروج     » فر کیان«یا  »خرهّ
منقـاد و  ها در برابر صاحب فـرهّ کیـانی    شود و گردن انسان به عالم بالا می

  .)1376سجادي، ( شوند فروتن می
هـاي خـرهّ،    سرچشـمه «تصریح کـرده اسـت کـه     فراوانی ردامو دري سهرورد خود

  .)157، 2: ج1372(سهروردي،  »اضواي مینوي است

  یکیان فرّ .4-3
 تنهـا  کـه  است مینوي نور سطح بالاترین »یکیان فرّ« ،باستان ایران سیاسی فلسفه در

 صـاحبان  حتـی ؛ نیست شهریاري شایسته، باشد آن فاقد کسی اگر و دارند شهریاران
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تـر از   مراتبی پـایین  در سلطه و مدیریت اعمال توانایی و صلاحیت تنها، »ایزدي فرّ«
در  تواننـد  می» کیان فرهّ«دارندگان تنها  بنابراین، ؛شهریاري و پادشاهی را دارند ۀرتب

فرّ  يسهرورد). 123: 1376(شکوري،  گیرند و شهریار شوند رأس هرم قدرت قرار
کیان خرهّ روشنی است که در نفس قاهر پدید آید «کند:  می گونه تعریف را این کیانی

و در  )187، 3: ج1372(سـهروردي،   »ها او را خاضع شـوند  که [به] سبب آن گردن
  :گوید ي میجاي دیگر

، در است که نفس و بدن بدو قوي [و] روشن گـردد  تأیید نوري که معطی
» کیـان خـره  «آن را  ،گویند و آنچه ملوك خاص باشد» خرهّ« لغت پارسیان

» نیرنـگ «که بدین نور و تأیید رسیدند، خداوند  و ازجمله آن کسانی ،گویند
ملک افریدون و آنکه حکم کرد به عدل و حق قدس و تعظیم ناموس حق 

القـدس   روحجا آورد، به قدر طاقت خویش و ظفـر یافـت بـدان کـه از      به
متکلم گشت و بدو متصل، و طریـق مثـال و تجریـد و غایـت سـعادت را      

آنچه قاصدان راه یابند و بدارند از عالم علوي، چون کـه نفـس او    ،دریافت
از شعاع انوار حق تعالی، به سلطنتی کیـانی بـر نـوع     ،روشن و قوي گشت

عدو  حکم [فرمانروایی] کرد و مسلط به قدرت و نصرت و تأیید بر خویش
[خود ضحاك]، صاحب دو علامت خبیث، و او را هلاك کرد به امـر حـق   

و وردگان را باز پس بسـتد و سـایه عـدل را بگسـترانید بـر جملـه        تعالی،
بیش از آنکه بسیاران در این عصـرها برابـر    ،مند شد و از علوم بهره معموره

رد و فرمان او نبودند و علم را نشر کرد و عدل را بگسترانید و شر را قهر ک
او روان گشت و زمین را قسمت کرد و ملک دراز در خاندان رها کرد، جزا 
 از حــق تعــالی، و در عصــر او نشــو نبــات و حیــوان تمــام و کامــل شــد 

  .)186: 1372(سهروردي، 
یا فرهّ » کیان خرهّ«نور  ،خود »المشارع و المطارحات«در کتاب  يسهروردهمچنین، 

نظـر او اگـر بـه هنگـام دریافـت       داند. بـه  بخش می درتو ق کیانی را نوري تأییدآور
یعنی انوار قـاهره   ،»قهري امر«مینوي در گوهر نفس و روان آدمی، غلبه با  يپرتوها

آن بیشتر باشد؛  يشود که بخش قدرتمند اي انجام می گونه نور در آن به باشد، اشراق
 يجملـه پرتوهـا  نامنـد و از  مـی  »خـره «همان معنایی است کـه فهلویـون آن را    این
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 يفـرد  ،اسـت. صـاحب ایـن نـور     يقدرتمند یعنی ،»قهر« اي است که اثرش نورانی
صاحب خود و گرایش  موجب سعادت، شود. این نور می و غالب ،دنقدرتم شجاع،

و اقبال را بـراي او  ، ، هیبت، دانش، فضیلتياریشود و شهر افراد به او می و محبت
نامنـد؛ و ایـن    مـی » خـرهّ  کیـان «یی، تنهـا  را بـه آن  صـورت،  درایـن  آورد. می دنبال به

 در حـد کمـال اسـت    ،نـوري در آن  اعتـدال  اسـت، چـون   »فـرهّ «ن نـوع  یتر شریف
  .)504، 1ج :1372(سهروردي، 
 ـاق که موجب ایران باستان را يمینو انوار و» يایزد فرهّ« ،سپسي سهرورد دار ت

ان «هاي  دهد. او آیه میخاص الهی پیوند  تفضلات قرآن وهاي  هبه آی ،است سیاسی
 ـ را بـه » )7(ان جنـدنا لهـم الغـالبون   «و » )6(االله هم الغالبون حزب انـوار   تـابش  یمعن
ایـن   خداونـد « گویـد:  یم است و دانسته» تأیید و قهر شعاع قدس و«بخش و  قدرت

کـه ملـوك پارسـیان     رساند، چنـان  بخشد و به قدرت می می را نور تأیید و ظفر افراد
 هـاي  داقترین مص ـ مهم یکی از يدر. سهرو)185، 3: ج1372ردي، (سهرو »رسیدند

موجود در فلسفه سیاسـی ایـران باسـتان را کـه      شاه یا فیلسوفی حاکم حکیم ۀنظری
اسـت، کیخسـرو    بـه شـهریاري رسـیده   » خرهّ کیان«بخش و قاهره  قدرت انوار برپایه

که جهان را پـر   کند یاد می كمبار و ،قدیس، صدیق پرستنده عنوان و از او به داند می
  خداوند به ابدیت پیوسته است: با پرستش ،تیداد کرده بود و درنها از عدل و

کیخسرو مبارك که تقدس و عبودیت را برپاي داشت، از قدس  ملک ظاهر،
شد و غیب با او سخن گفت و نفس او به عالم اعلی عـروج   سخن صاحب

او را پیدا شـد   یتعال و انوار حقتعالی،  گشت به حکمت حق کرد و متفتّش
الـنفس   دریافت و چون ملـک فاضـل  » خرهّ کیان«و پیش او باز آمد و معنی 
انوار حق کرد و حکم  انید و تعظیمدها را زنده گر [کیخسرو] در عالم، سنت

تعـالی بـر او    تعالی بر جمله زمین، انوار مشاهده جلال حق کرد به تأیید حق
تعالی، ترك کـرد ملـک جملـه     [سوي] حق گشت و هجرت کرد به متوالی

معموره [را] و حکم محبت روحانی را ممثلّ گشـت بـه تـرك خویشـان و     
جز از او پادشاه یاد نـدارد. و   ملکی ندید و به و بیت. روزگارها چنان وطن

خـویش؛ درود بـاد بـر آن     او را حرکت فرمود، بیرون آمد از دیار قوه الهی
(سـهروردي،   »زي که به عالم علوي پیوسـت رو ؛روز که مفارقت وطن کرد
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  .)186-188، 3: ج1372
الملـک الصـدیق کیخسـرو    «وصـف   کیخسرو را بـا  نیز يدیگر در جاي يسهرورد
نیز » موران لغت« ۀرسال . او در)157، 2: ج1372(سهروردي،  ستوده است» المبارك

کیخسـرو را بـود.   نمـا   یتیگ جام« گوید: می او» ينما یگیت جام«و  خسرویک مورد در
گشـتی و بـر مغیبـات     کائنات مطلع می کردي و بر در آنجا مطالعت یخواست هرچه

  .)298، 3: ج1372(سهروردي،  »شد واقف می

  تغلب نظریه رد .5-3
 تـابع  اگرچـه  ،شـد  مطـرح  کیـانی  فـر  و ایـزدي  فـرهّ  مـورد  در اینجـا  تا که مباحثی
مشـروعیت الهـی حاکمـان را تقویـت      يزیاد حد تا اما ،بود شرایطی و ها یشایستگ

آن را توان  شود که می اضافه می کرد. یک اصل مهم دیگر به نظام حکمت سیاسی می
ایـن   است. »رد تغلب« ،و آن شمار آورد بهحاکمان  مثابه وتوي مشروعیت آسمانی به

 ـ عینـی و کـاربردي   لیک اص، شاخص اگـر مجـامع و    یـن معنـی اسـت کـه    ه او ب
طبقه اشراف و روحانیـان، و در   انندم ،باستان حاکم در ایران ةکنند تعیین يها انجمن

توانـد بـا قهـر و غلبـه و      یاو نم ـ، را نخواستند مردم، حاکمی اگر ،تر گستردهس مقیا
خـود را ادامـه    پیشـین ت یآورد یا حاکم دست را به حاکمیت سیاسی ،نظامی ينیرو
  دهد.

 از آنِ يو شـهریار  حـق ریاسـت   ،ایـران باسـتان   فلسفه سیاسـی  و حکمت در
دانـد و   مـی  آن حکیمـان متألـه   حکومت را ازي، سهرورد بود. فیلسوفان و حکیمان
حکیم متأله نیز توسل بـه   حال، براي این با کند؛ غیر او را نامشروع تلقی می حکومت
گوید: منظور من از حـق ریاسـت    داند و می کسب قدرت جایز نمی منظور بهزور را 

بـه ریاسـت    یتغلب ـ صورت غیر گاهی به ،تغلب نیست، بلکه حاکم متأله ،حکیم متأله
شـود و گـاهی نیـز     گیرد و حکمش آشکار مـی  رسد و زمام امور را در دست می می

صـورت،   نامنـد. درایـن   قطـب مـی  «ماند و او کسی است که همگـان او را   پنهان می
  ).12، 2: ج1372(سهروردي،  سر ببرد ریاست حق اوست، هرچند در انزوا به
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  يریگ جهتین
 ـنظر، باسـتان  در ایـران  یسیاس حکمتهاي مربوط به  ع بحثمجمو  یـی گرا ه نخبـه ی

ایران باستان است. در  ویژهدهد که  نشان می ینظام فکري و سیاس این خاصی را در
ریت یمـد  شـود و قـدرت و  ی سیاس ـ توانست نخبه یم یسیاس حکیمتنها تفکر،  این

از  اولاً اسـت کـه   يو دانشـمند  وفس ـلیف ی،اس ـیس میحک ـ گیـرد.  عهده را به جامعه
بـالایی در حـوزه    ییو دانـا  علـم  است، ثانیاً برخورداریی بالا يخردمند ت ویعقلان

هـاي سیاسـی و    در یکـی از حـوزه   ،عبـارت امـروزي   است و اجتمـاع دارد و بـه  یس
کنـد و   یاقتضاي دانش و عقلانیت خـود رفتـار م ـ   به اجتماعی متخصص است، ثالثاً

خودساخته  است. رابعاًی لجمتش های استیس و در رفتارها هایش ها و دیدگاه شنگر
است  برخوردار ییب نفس و شخصیت والایتهذ خود مسلط است و از آنچنان بر و

و مـذهبی و نـژادي را کنـار گذاشـته و      و طبقاتی يمنافع فرد خود و اطرافیان و که
نـه  ، قـدرت و حکومـت   خامسـاً  دارد. برایش اصالت و مصالح جامعه و مردم منافع

 ۀاسـت و ایـن لازم ـ   ات انسـانی یبه سعادت و تجل براي رسیدن يبلکه ابزار هدف،
  حکمت است.

چنین افرادي را شناسایی  است که بتواند ییسازوکارها استقرار ،تر اما نکته مهم
د. آنچـه از اصـول   کنها فراهم  قدرت و مدیریت را براي حکمرانی آن هاي و عرصه

سو، به اهمیت و جایگـاه   ها، ازیک آید اینکه آن سی در ایران باستان برمیحکمت سیا
رهبـر   جامعـه را در گـرو  ط سعادت یا انحطـا  برده بودند و تمام پی و پادشاه حاکم

 ـ قنگران حاکمیت افراد نـالای همواره دیگر،  يو ازسو دانستند، می خوب یا بد ، دبودن
مینـوي یـا فـر     ياضـوا  هاي او به ویژگین داد ربط کردند با می سعی ،دلیل به همین

کنند و هر  يریجلوگ ،فاجعه دیاز بروز این آفت و شا از این قبیل، يو موارد کیانی
دهـد کـه در نظـام     ینشـان م ـ  نگارنده يها یافته. ت ننشانندیحاکم تخت را بر کسی

، تـا  شایسـتگان را  که حاکمیت دو سازوکار مهم وجود داشت ،ایران باستان سیاسی
کرد. نخست  مطلق و ظلم و ستم پادشاه جلوگیري می و از اختیارات تضمین حدي،
دهه در علم و دانـش غـور    و اراده، که در طول چند استعداد يدارا افرادتنها  ،اینکه

 ـ پرداختنـد و  یم يب نفس و خودسازیتهذ به ،دیگر يو ازسو ،کردند یم  ی،خردگرای
 ،شـد  تجربـه ثابـت مـی    به محـک هاي مختلف  در عرصهها  آن یدوراندیش وش، دان
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 ةحـوز  در س،سپ و باشندق همگان ووث م موردیحک و عنوان دانشمند ند بهتتوانس می
 یعال آموزش انبوه شدن با ي،جوامع امروز کنند. در ایفای نقش یو نظام سیاس قدرت

  خود را از دست داده است.ی کارای ،این سازوکار ،ییگرا كمدر رواج و
 ۀبود که حلق نبرجستگا و بزرگان یا طبقه اشراف ۀطبق وجود سازوکار، دومین

هاي کلی  یمش ها و خط ها سیاست بین دستگاه حکومت و مردم بودند و همین واسط
 عـدة  کردنـد.  مـی  پادشـاه را مهـار   ۀختیافسارگس قدرت نیاز، درصورت و ،تعیین را

و ضمن  گرفتند جاي میقه بط ایندر  زادگان بینج و، دانشمندان ،مانیحک اززیادي 
هاي موجـود را نیـز تـا حـد      یها، کاست یمش و تعیین خط ها يگذار سیاست به کمک
  *کردند. یجبران م ،امکان
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  ها یادداشت
نـوعی از انـواع اصـیل و اقسـام      ،معناي حکم و حکومت اسـت  آئین کشورداري که به. «1

حکمت ؛ مهدي حائري یزدي، »تی و تدبیر اسیحکمت است و حکمت هم به معناي دانا
 .66-67، 1995، لندن: نشر شادي، و حکومت

در دسـت  » ثیر فلسفه و اندیشه سیاسی ایران باستان بر یونـان أت«. نگارنده کتابی با عنوان 2
 طور مفصل و مستند بحث کرده است. این موضوع بهدر مورد ق دارد که یتحق

هـا را در حکمـت    سـت کـه آن  ا سینا ابناز مانده  . منطق المشرقیین یکی از دفترهاي باقی3
. ایـن دفتـر بـه سـال     انـد  جز همین دفتر منطق، همه از بـین رفتـه   بهبوده و  مشرقیین نوشته

  ده است.شبار در قاهره چاپ  یننخستق شاید براي ه.1328
همان علم ناب، تعیین حقیقـی و خمیـره مقـرون و     ،يبنابر دیدگاه سهرورد . نور طامس4

از  يرتبــه نشــاید، و فقــط نــوادر ه آنحکمــت اســت کــه هــرکس را رســیدن بــ راســتین
  اند. ن رسیدهه آو بزرگان تاریخ بشر در نقاط مختلف جهان ب خودساختگان

مگوش و مگو (پارسی باسـتان) اسـت. ایـن واژه در زبـان      یپارس معرب واژه ،مجوس .5
 magoiشـده مـاگوي    شکل لاتین ،است. این نام magiجمع مگی  ،magusمگوس  ،یونانی

یعنی  ،وزن صبور، معرب منجگوش ست. مجوس برا اصل ایرانی است که ترجمه یونانی از
لذا چنین گفتنـد (محمـد بـن     ،مرد خُردگوش بود ،مجوس الاذنین، چون واضع دین صغیر

لبنان: دارالکتب العلمیه، منشورات محمد علی   ـ یعقوب فیروزآبادي، قاموس المحیط، بیروت
معـرب   ،مجـوس است کـه  گفته شده  همچنین،، ذیل لغت مجوس). 390، ص2بیضون، ج

هـا گذاشـته و    بـدعت ، دشترکه در آیین زاست نام کسی بوده  ،گوش گوش و یا سیخ موي
الاطبـاء)، تهـران:    اکبر نفیسی، فرهنـگ نفیسـی (نـاظم    را گویند (علی اکنون پیروان زرتشت

 روان آیین مهر یا میترا است کـه دیـن  یپ س،از مجو کتابفروشی خیام، ذیل مجوس). منظور
 مترجم وندیداد ی،گردد. هاشم رض بازمی بوده و قدمت آن به پیش از زرتشت اقوام آریایی

 ،گمانی نیست، زرتشت در شرق ایران، شمال شـرقی  آنچه که درش«(اوستا) نوشته است: 
ی مـورد ایمـان و   آورد، دین میترای که زرتشت دین زاده شد و دین خود را ارائه کرد. جایی

). میترائیسـم یـا   67، ص1، ج1385علاقه مردم بود (هاشم رضی، وندیداد، تهران: بهجـت،  
خود هم نور  ،هاي زروانیسم نام دین باستانی اقوام آریایی است که بنا بر اندیشه ،مهرپرستی

را طبایع ایزد و اهـریمن   و بروز دانستند هستی می ۀو لازم عتیقواي طب و هم ظلمت را از
  .آوردند شمار می به یزاده جبر شرایط محیط ،ها انسان در
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گرچه با ظهور زردشت از رونق افتاد، اداشت،  یفراوان رواجدر دولت مادها، مغان که  آیین
آب،  بـه عناصـر اربعـه    شد، ازجمله احترام قلتان منیبرخی عقاید و سنن آنان به زردشت اما

بوده اسـت و نیـز    بیش از زردشتیان ،غان از آتشم لیآتش. تجل عنصر ویژه و به ،خاك، باد
است که  يعقاید اهریمن در آیین مغان شدیدتر از يیرگذارثتأ قدرت و به ثنویت و اعتقاد

اصـغر   خورد (جان نـاس، تـاریخ جـامع ادیـان، ترجمـۀ علـی       چشم می به دین زرتشت در
حمد غفـوري،  ). براي مطالعه بیشتر ر.ك: م146-150، صص1354حکمت، تهران: پیروز، 

، فصلنامه علمی و پژوهشی تـاریخ، شـماره   »مجوس و ماهیت آن در ایران باستان و اسلام«
  .120- 137، صص40
  .)56): 5مائده (( آمنوُا فإَِنَّ حزْب اللَّـه هم الغَْالبونَ والَّذینَاللَّـه ورسولهَ  یتوَلَّومن . 6
7 . مَنَا لهندإِنَّ جونَوب173): 37صافات ((. الغَْال(  
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  منابع
  قرآن کریم

جـم   جـام وگو با  گفت ،»حکمت ایران باستان«)، 11/1/1390( حسین دینانی، غلام ابراهیمی
  آنلاین.

، قم: فی المنطق ۀجالمزدو ةمنطق المشرقیین و القصید)، 1364( ابن سینا، حسین بن عبداالله
  نجفی.االله مرعشی  کتابخانه عمومی آیت

، تحقیق عبدالسلام محمـد هـارون، قـم:    للغۀمعجم مقاییس ا )،قه.1404( بن فارس، احمدا
  .مکتب الاعلام الاسلامی

 لطبعـۀ ، بیـروت: دار صـادر، ا  لسان العرب )،م1994ق/ه.1414( منظور، محمد بن مکرمابن 
  .لثۀالثا

و عبـدالکریم   ، تعلیق عمر سلامیاللغۀ تهذیب )،م2001ق/ه.1421( ، محمدبن احمدازهري
  .الأولی لطبعۀلبنان: دار احیاء التراث العربی، ا ـ حامد، بیروت
  ، تهران: نشر نی.آرمانشهر در اندیشه ایرانی)، 1381( االله اصیل، حجت

(مجموعـه   صـحیفه مبـین  ، »مفهوم حکمـت در قـرآن و حـدیث   « )،1379( رضابرنجکار، 
  .4 مقالات)، شماره

  تهران: دانشگاه تهران. ،وشی کوشش بهرام فره ، بهها یشت)، 1356( پورداوود، ابراهیم
  .، تهران: ناصرخسروکتاب التعریفات )،1370( ، علی بن محمدجرجانی

، تحقیق احمد بیۀو صحاح العر اللغۀالصحاح: تاج  )،قه.1407( جوهري، اسماعیل بن حماد
  .عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین

   .، لندن: نشر شاديحکمت و حکومت )،م1995(، مهديیزدي حائري
  .المعارف الاسلامی ة، تهران: دائردانشنامه جهان اسلام، »حکمت« )،1388( حسینی، مالک

 مجلـه ، »چیسـتی حکمـت در قـرآن، روایـت و فلسـفه     « )،1388( خسروپناه، عبدالحسـین 
  .103 ة، شمارةمشکو

بررسی نقش سه عارف خطـه قـومس در   «)، 1394( خراسانی، فهیمه ؛گیري، طاهره خواجه
مجلـه مطالعـات عرفـانی، دانشـکده     ، »حفظ و استمرار اندیشه خسروانی و حکمت اشراق

  ودوم. ، شماره بیستهاي خارجی دانشگاه کاشان ادبیات و زبان
، دمشـق:  مفـردات ألفـاظ القـرآن    )،م1992ق/ه.1413( ، حسین بـن محمـد  اصفهانیراغب 

  .الأولی لطبعۀ، امیۀالدار الشا دارالقلم و بیروت:
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  ، تهران: قومس.تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان)، 1385( رجایی، فرهنگ
تجدید حکمت اشراق و تأسیس آن از مبانی فلسفه و آیین «)، 1360( رضانژاد، غلامحسین

  .3 ، شمارهمجله چیستا، »پارسیان
، حکمت در ایـران باسـتان   حکمت خسروانی، سیر تطبیقی فلسفه و)، 1380( رضی، هاشم

  تهران: بهجت، چاپ دوم.
  ، تهران: بهجت.وندیداد)، 1385(ــــــــــ 

  .، بیروت: دار صادرغۀأساس البلا )،م1979ق/ه.1399( زمخشري، محمود بن عمر
تهران: پژوهشکده فرهنگ و  ،شرح رسائل فارسی سهروردي)، 1376( سجادي، سید جعفر

  هنر اسلامی وابسته به حوزه هنري سازمان تبلیغات اسلامی. 
، مجلـه مـدرس  ، »حکمـت خسـروانی از منظـر سـهروردي    «)، 1376( شکوري، ابوالفضـل 

  .4شماره
، تحقیق احمـد حسـینی اشـکوري،    مجمع البحرین )،1375( ، فخرالدین بن محمدطریحی

   .تهران: مرتضوي
میراث سیاسی: میراث سیاسی مسلمانان (کتابشناسی میـراث  «)، 1381( عارف، نصر محمد

علوم سیاسی دانشگاه باقر ، ترجمه مهران اسماعیلی، »سیاسی در چهار سده نخست هجري)
  .20، شماره العلوم (ع)

، رجـائی  مهـدي ، اعـداد  رسائل الشریف المرتضـی  )،قه.1405( حسین بن ، علیالهدي علم
  .شکوري، قم: دارالقرآن الکریمتقدیم احمد الحسینی 

خرد خفته؛ فلسفه و حکمت سیاسی اسلامی و گذار به سیاست ، )1397( اکبر علیخانی، علی
  ان.، تهران: انتشارات دانشگاه تهرعملی

فصلنامه علمی و ، »مجوس و ماهیت آن در ایران باستان و اسلام«)، 1395( غفوري، محمد
  .40، شمارهپژوهشی تاریخ

، تحقیـق مهـدي مخزومـی و ابـراهیم     کتاب العـین  )،قه.1409( خلیل بن احمد فراهیدي،
 .ةاهتمام محسن آل عصفور، قم: دار الهجر سامرائی، به

لبنـان: دارالکتـب العلمیـه،     ـ ، بیـروت قاموس المحیطتا)،  (بی فیروزآبادي، محمد بن یعقوب
  منشورات محمدعلی بیضون. 

  .میۀ، تهران: دار الکتب الاسلاقرآنقاموس  )،1371(اکبر قرشی بنابی، علی
، ترجمـه  آرمان شهریاري ایران باستان از گزنفون تا فردوسی)، 1383( گانگ کنادت، ولف

  آبادي، تهران: جامی. الدین نجم سیف
، تهـران:  شهر زیباي افلاطون و شاهی آرمـانی در ایـران باسـتان   )، 1352االله ( مجتبایی، فتح

  انتشارات انجمن فرهنگ ایران.
، سـال  معرفت فلسـفی ، »ارزیابی حکمت خالده«)، 1391( پارسانیا، حمید ؛منصور مهدوي،

  شماره سوم. ،نهم
هـاي بنیـادي آن،    هاي حکمت اشـراق و مفهـوم   )، نگاهی به سرچشمه1384موحد، صمد(

  تهران: طهوري.
  اصغر حکمت، تهران: پیروز. ، ترجمۀ علیتاریخ جامع ادیان)، 1354( ناس، جان
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، ترجمه حسین حیـدري و  هاي صوفیان از دیروز تا امروز آموزه)، 1384( سیدحسیننصر، 
  سرا، چاپ چهارم. محمدهادي امیري، تهران: قصیده

  الاطباء)، تهران: کتابفروشی خیام. (ناظم فرهنگ نفیسیتا)،  (بی اکبر نفیسی، علی
The Encyclopedia of religion, ed. Mircea Eliade, NewYork 1987, s.v "Wisdom" by 

(Kurt Rudolph), Vol 15. 


